
   سينا در نجات بر پايهبندي برهان صديقين ابن صورت
 1لاو  منطق محمولات مرتبه

 

 

 2هما رنجبر
 3داود حسيني
 4محمد سعيدي مهر

 چكيده
هان صديقين استدلالي است كه در آن بدون فرض وجود ممكن طبق يك تعريف رايج، بر

الرئيس مبتكر برهان صديقين، تقريرهاي شود. شيخ الوجود اثبات مي(مخلوقات)، وجود واجب
ها، تقرير موجود در كتاب نجات است.  آن  متفاوتي را از اين سبك برهان ارائه كرده است كه از جمله

اول   ن اثبات اعتبار منطقي اين تقرير را در منطق محمولات مرتبهحاضر درصدد است تا  امكا  نوشته
ها مبتني است، آشكار سازد. از اين طريق  روشن  اصولي را كه برهان مذكور بر آن  و بررسي نمايد

كند، تا چه ميزان  شود كه تقرير شيخ با ملاكي كه خود وي براي براهين صديقين معرفي مي مي
بيان روشني از تقرير نجات، اشكالات وارد بر برخي عبارات   راستا ضمن ارائهخواني دارد. در اين  هم

شود. سپس با بيان  ها در قالب عبارات جايگزين مطرح مي آن و نيز پيشنهادهايي جهت رفع آن
بندي برهان در زبان  ها مبتني است، صورت مفاهيم و مقدماتي كه استدلال در تقرير نجات بر آن

سازي  ت مدلشود. در نهايت مطابقاول به همراه اثبات كامل آن ارائه مي  بهمنطق محمولات مرت
 في شده براي برهان صديقين نشان داده خواهد شد.پيشنهادي، با ملاك معر
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 طرح مسئله
ي آن كل  ، در مورد شيوهاشاراتاي از براهين خود در نمط چهارم كتاب  نهنمو  سينا پس از ارائهابن

   چنين آورده است:
إذا إعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود من حيث هو وجود و هو يشهد بعد ذلك علي سائر ما بعده في «.... 

أقول ان هذا حكم » هيدشيء ش أولم يكف بربك أنه علي كل« الوجود و إلي مثل هذا أشير في الكتاب الإلهي
 .) 66، ص3، ج1383سينا،  ابن( »لا عليه هللصديقين الذين يستشهدون ب

دارد، به  سينا و به دليل آخرين عبارتي كه او در بيان مزيت آن عنوان ميچنين روشي پس از ابن 
ر گونه كه شيخ متذك روش صديقين در اثبات وجود واجب بالذات، شهرت يافت. در اين طريق همان

شود. به عبارت بهتر  استشهاد مي» وجود من حيث هو وجود«شده، براي اثبات وجود واجب، تنها به 
شود و براي اثبات آن نيازي به فرض وجود موجود  وجود خداوند با تأمل در نفس وجود ثابت مي

 .1ديگري نيست
 نجاتو  معاد مبدأ و، اشاراتو بيش متفاوت در سه كتاب  برهان صديقين واجد سه تقرير كم 
. در طول اين 2جا، تقرير نجات مورد بررسي و تحليل منطقي قرار خواهد گرفتسينا است. در اينابن

بندي پيشنهادي براي تقرير نجات، وجود هيچ  هاي صورت بررسي، نشان داده خواهد شد كه در فرض
ع صديقين است. برده از نو شيء ممكني مفروض نيست؛ از اين رو، برهان موجود در تقرير نام

اول به روش فيچ،   بندي مذكور با روش استنتاج طبيعي در سيستم منطق محمولات مرتبه صورت
ضياء موحد، معرف آن است؛ يعني ضمن   نوشته منطق موجهاتاي كه كتاب  شود؛ شيوه ارائه مي

 اند، طبق  به دست داده شده 3برهان معرفي صورت  كه سطرهايي كه در طول برهان با كمك قاعده آن
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داند و قطب در شرح كلام خواجه عبارت استدلال از علت بر معلول را به  ول مي. خواجه بررسي نفس وجود را همان استدلال از علت بر معل1

 .67ـ  66، ص3، ج1383سينا، ابن: كند. براي اطلاع بيشتر بنگريد به هاي آن تفسير مي صورت استدلال از وجود واجب بر وجود معلول
سازي است. بازنويسي دو مورد از  براي مدل مبدأ و معادو  راتاشاتر آن نسبت به تقرير . دليل ترجيح تقرير نجات، سادگي و وضوح بيش2

ترجيح بلا مرجح و   ها يكي فرض استحاله هايي روبروست. از اين فرض اول، با دشواري  به زبان منطق محمولات مرتبه اشاراتمفروضات تقرير 
باشد، c نيز علت  b بوده و  bعلت  aاست كه چنانچه ديگري فرض اولويت عليت يك شيء بر معلولش در ايجاد است. دومين فرض بدان معنا 

باشيم، از  مدلي اوليه و نه چندان پيچيده براي برهان صديقين مي  جا كه در حال حاضر در پي ارائه اولويت دارد. از آن bبر  cبراي ايجاد  aگاه  آن
كنيم. در مورد تقرير مبدأ و معاد: بايد گفت كه گرچه به  مي صرف نظر نموده، انجام آن را به فرصتي ديگر موكول اشاراتتحليل منطقي تقرير 

عليت نيست و به جاي استفاده از اين فرض، تعريفي نسبتاً جديد از   بسيار نزديك است؛ اما مبتني بر اصل نامنعكس بودن رابطه نجاتتقرير 
تري در متن به آن  عارف بودن اين تعريف از واجب، كه به طور مفصلدهد. به دليل نامت برد برهان در خود ارائه مي الوجود را براي پيشمفهوم واجب

 شود.      نظر مياشاره خواهد شد، از تحليل منطقي اين تقرير هم صرف
3. SIR: Sequent introduction Rule 
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 .1برده است هاي موجود در كتاب نام برهان  صورت
 

 ـ ترجمه و توضيح تقرير نجات1
بدون شك موجودي هست. هر «، در بيان اثبات واجب آمده است نجاتدر فصل دوازدهم 

الوجودي هست و اين همان موجودي يا واجب است يا ممكن. اگر اين موجود واجب باشد، واجب
ر موجود مفروض، ممكن باشد، توضيح خواهيم داد كه وجود ممكن به واجب مطلوب ما است؛ و اگ

كنيم، به اين صورت كه: ممكن نيست براي يك  شود. اما پيش از آن مقدماتي را طرح مي منتهي مي
كه يا اين علل نامتناهي و ممكن با هم  نهايت علت ممكن وجود داشته باشد؛ چرا ممكن بالذات، بي

هم موجود نيستند. توضيح اين فرض كه علل نامتناهي با هم موجود نبوده، يكي  موجود هستند، يا با
شود. اما چنانچه علل نامتناهي و ممكن با هم موجود  پس از ديگري پديد آيند، به بعد موكول مي

ها، از آن جهت كه كل حاصل از آن  گاه كل حاصل از آن الوجودي ميانشان نباشد، آنباشند و واجب
الوجود بذاته. اگر الوجود بذاته است يا ممكنچه متناهي و چه نامتناهي ـ است، يا واجب علل ممكن ـ

گاه از كنار  آن ممكن است، آن 2هاي يك از مؤلفه كه هر الوجود بذاته باشد، در حاليكل مذكور واجب
اگر  هم قرار گرفتن تعدادي موجود ممكن، موجودي واجب ايجاد شده است كه اين امر محال است و

 الوجود باشد، در اين صورت محتاج به علت خواهد بود. كل حاصل ممكن
علت كل، يا خارج از آن است يا داخل آن: اگر داخل آن باشد، پس يا چنين است كه يكي از 

گاه تناقض با فرض  ها ممكن هستند، آن  ها واجب است و چون فرض بر اين بود كه تمام مؤلفه  مؤلفه
تك  است؛ بنابراين اولاًـ علت تك 3علل  ممكن باشد، چون علت سلسله دهد. اگر هم رخ مي

  علت كل مجموع است؛ بنابراين علتهاست؛ ثانياًـ  هاي كل است كه خودش نيز يكي از آن  مؤلفه

 
                                                 

توان به كتاب اثبات وجود خدا به روش اصل  يبندي برهان صديقين انجام شده است، م ترين كارهايي كه تاكنون جهت صورت . از جمله مهم1
جا با كمك  سينا است؛ اما اين برهان در آنبندي برهان ابن عبدالرسول عبوديت اشاره كرد. كتاب مذكور گام مهمي در صورت  موضوعي نوشته

اند، اولاًـ  آن را در منطق جديد داشته  ارائه ها و به زبان طبيعي ارائه شده است. به طور كلي مقالات پيرامون برهان صديقين كه قصد منطق گزاره
ها به همراه نقدهاي وارد بر هر يك،  ها تمركز دارند؛ ثانياـً با اشكالات متعددي روبرو هستند. براي دريافت گزارشي جامع از آن بر منطق گزاره

 مراجعه كرد. » في در منطق جديدفرض فلس امتناع برهان صديقين بدون پيش«اسداالله فلاحي با عنوان  توان به مقاله مي
يك كل در نظر دارد و   جا كه شيخ سلسله را به مثابه عضو را نيز به كار برد؛ اما از آن  توان واژه شود، ولي مي مؤلفه استفاده مي  جا از واژه . در اين2

هاي  نه عضو و مجموعه؛ از اين رو، به جاي واژه جزء و كل است و  ها رابطه حاصل از آن  ميان ممكنات و سلسله  نه يك مجموعه، يعني رابطه
 عضو و مجموعه، از مؤلفه و كل استفاده شده تا مفهوم سلسله با مفهوم مجموعه اشتباه گرفته نشود.

لسله گاهي و س كل ،باشد، مورد نظر است. از اين رو در طول مقالهتام كه سلسله علي  كلتنها نوع خاصي از  ،در اين برهان و متن مقاله حاضر. 3
 به جاي هم استفاده شده است.
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 خودش نيز هست. 
الوجود ثابت اكنون بر فرض محال حتي اگر چيزي بتواند علت خودش باشد، باز هم وجود واجب

گاه آن  كه طبق تعريف، چنانچه ذات شيء براي ايجاد ذات خودش كافي باشد، آن دليل آن شود. به مي
كه فرض بر اين بود كه ممكن است و اين تناقض با فرض و محال  الوجود است؛ حال آنشيء، واجب

 است. 
بنابراين تنها اين فرض باقي است كه علت مجموع، خارج از آن باشد. در اين صورت ممكن نيست 

هاي آن تمامي علل ممكن در اين مجموع و از مؤلفهچرا كه  اين علت خارجي، ممكن باشد؛ كه
ممكنات به علتي   ات است. پس سلسلهالوجود بالذفرض شده بود. در نتيجه اين علت خارجي، واجب

 الوجود،اي نامتناهي از علل ممكن، بدون رسيدن به واجب شود. بنابراين سلسلهالوجود ختم مي واجب
 .)235، ص1364سينا، (ابن  »موجود نيست

ديديم كه شيخ برهان خود را با اصل وجود آغاز كرد؛ اصلي كه مدعي است حداقل يك موجود 
 ». موجودي هست«وجود دارد. بنابراين: 

كه هر موجودي يا  كند و آن اينسينا پس از اين، اصل ديگري را وارد استدلال خويش ميابن
توان اين اصل را اصل انحصار موجود در واجب و ممكن ناميد. بنابراين، يواجب است يا ممكن. م

الوجود موجودي هست و اين موجود يا واجب است يا ممكن. حال چنانچه اين موجود فرضي واجب
كه  اما فرض ديگري نيز محتمل است و آن اين». الوجود موجود استواجب«باشد، خواهيم داشت: 
 باشد. با وجود اين فرض نيز واجبي وجود دارد.  الوجود موجود مفروض ممكن

الوجود است. با توجه به آنچه تاكنون بيان شد، موجودي هست و بنابر فرض، اين موجود ممكن
آن باشد. در نتيجه   مطابق اصل عليت، هر ممكن موجودي نيازمند وجود علتي است كه ايجادكننده

ال چنانچه علت آن ممكن نيز ممكن باشد، آن ممكن مفروض نيز داراي علت ايجادكننده است. ح
نهايت ادامه  هم نيازمند به علت است و اگر اين نياز به علت، در هر يك از اين موجودات ممكن، تا بي

را تشكيل   الوجود نخست با تمامي علل ممكن و متناهي يا نامتناهي خود، يك سلسلهيابد، ممكن
 عليت برقرار است.   ه، ميانشان رابطههاي آن همگي ممكن بود دهد كه مؤلفه مي

الوجود آن با هم كه موجود ممكن و تمامي علل ممكن اكنون دو احتمال مطرح است: يكي اين
سينا توضيح شق كه با هم موجود نبوده، يكي پس از ديگري پديد آيند. ابن موجود باشند و ديگري اين

بندي  بحث تقدم و تأخر اجزاء سلسله، در صورتكند. اما مطابق اصل عليت،  دوم را به بعد موكول مي
كه  جا خصوص علت فاعلي است و زماني حاضر از اين برهان نقشي ندارد؛ چون مقصود از علت در اين

 رض ـيش با آن موجود هستند. بنابراين در اين مقاله از طرح ف ها علت فاعلي موجود باشد، تمام معلول
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 . 1شود نظر مي دوم صرف
اي را تشكيل  طرفي موجود ممكني هست كه با تمامي علل ممكن و موجود خود سلسلهبنابراين از 

ها نيز  هاي يك سلسله موجود باشند، كل حاصل از آن  دهد. از طرف ديگر چنانچه تمامي مؤلفه مي
 موجود است.

الوجود باشد، چرا كه فرض بر آن است كه اگر تمام تواند واجب مورد نظر نمي  كل يا سلسله
گاه كل سلسله نيز ممكن خواهد بود و بنابر همين فرض،  هاي يك سلسله ممكن باشند، آن  فهمؤل

الوجود است. فرض واجب بودن  حاصل از ممكن مفروض و تمامي علل ممكن آن نيز ممكن  سلسله
حاصل   سلسله با ممكن بودن آن در تناقض است؛ پس فرض واجب بودن سلسله باطل و سلسله

هد بود. با ابطال فرض فوق و اصل انحصار موجود در واجب و ممكن، تنها يك الوجود خواممكن
اي موجود و ممكن وجود  موجود، ممكن باشد. پس سلسله  كه سلسله ماند و آن اين فرض باقي مي

 دارد كه بنابر اصل عليت نيازمند علت ايجادي است.
د علت سلسله يا داخل سلسله است گوي سينا ميجا به بعد بحث بر سر علت سلسله است. ابن از اين

جاست كه عبارت داخل سلسله يا خارج از سلسله را به چه معنايي بايد  يا خارج از آن. حال پرسش اين
  در نظر گرفت. يك گزينه اين است كه داخل سلسله را مؤلفه سلسله بودن و خارج سلسله را مؤلفه 

 .2اي از سلسله است يا خير له يا مؤلفهسلسله نبودن خواند. با توجه به اين مطلب، علت سلس
گاه يا  جا كه موجود نيز هست، آن اي از سلسله باشد، از آن بدين ترتيب علت سلسله اگر مؤلفه
هاي سلسله ممكن فرض  تواند واجب باشد؛ چرا كه تمام مؤلفه واجب است يا ممكن. علت سلسله نمي

ها  تك مؤلفه ت تكن اصل كه علت كل سلسله، علطبق ايتواند باشد؛ چون  . ممكن نيز نمي3شده بود
هاي سلسله هم  اي از مؤلفه بايست علت خودش، به عنوان مؤلفه نيز هست، بنابراين علت مفروض مي

  عليت يك رابطه  كه چيزي بتواند علت باشد براي خودش، محال است؛ چون رابطه باشد. اين

 
                                                 

بندي خود خواهيم كرد، تنها به بررسي شق نخست  جا مانند كاري كه ما در صورت داند و در آن سينا در مبدأ و معاد شق مذكور را ممتنع نمي . ابن1
 ).22، ص1363(ابن سينا، پردازد  مي
جا  توان داشت؛ چرا كه در آن چنين تعبيري از عبارات داخل و خارج سلسله نمي شاراتاسازگار است؛ اما در  نجات . گرچه اين تعبير با متن 2

اي از سلسله و كل سلسله. يكي  اي از سلسله، زير سلسله شود. از جمله مؤلفه داخل سلسله بودن خود به حالات مختلف ديگري تقسيم مي
 هاي داخل و خارج سلسله است. تعبير واضح از واژه  بندي تقرير نجات همين ارائه ديگر از اشكالات موجود براي صورت

جا  اي از سلسله باشد. شيخ در اين سينا در بررسي فرض نخست كمي ابهام دارد. فرض نخست اين بود كه علت سلسله مؤلفه. عبارت ابن3
ها ممكن فرض شده  كه تمام آن د است؛ در حاليالوجوها واجب اي از سلسله) سلسله باشد، يا يكي از مؤلفه گويد: اگر علت سلسله داخل (مؤلفه مي

ها، همان علت سلسله است.  جا به احتمال قوي منظور از يكي از مؤلفه الوجود است كه... . در اينها ممكن بود و اين خلف است، يا يكي از آن
 ).147ص، 1385(يثربي، اند  ها را همان علت سلسله در نظر گرفته برخي از مترجمان نيز يكي از مؤلفه
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ت براي خودش باشد. شيخ در اين مرحله از ناانعكاسي است؛ به اين معني كه محال است چيزي عل
عليت، باز هم چنين فرضي با كمك   گويد: حتي با فرض امكان انعكاسي بودن رابطه استدلال مي

 انجامد.  تعريف موجود واجب به تناقض مي
شود تعريفي نسبتاً جديد از مفهوم موجود  تعريفي كه توسط شيخ در اين مرحله از استدلال بيان مي

خوريم. طبق  ت كه در تقرير ديگري از برهان صديقين در كتاب مبدأ و معاد نيز به آن برميواجب اس
» فإن كل شيء يكون كافياً في أن يوجد ذاته فهو واجب الوجود...« ... داريم:  نجاتاين تعريف جديد، در تقرير 

يوجد ذاته فهو واجب  ما ذاته كاف في أن«: مبدأ و معادهمچنين مطابق متن  ).235، ص1364سينا، (ابن
يعني واجب الوجود موجودي است كه ذاتش براي ايجاد كردن ذاتش كافي  )؛22، ص1363(همو،  »الوجود

كند و خودش براي خودش علت واقع  است؛ يا واجب موجودي است كه خودش، خودش را ايجاد مي
ده و ذات با علت واقع جا ميان ذات واجب الوجود و نفس وجود، شكافي لحاظ ش شود. گويي در اين مي

 سازد.  شدن براي تعلقّ وجود به خود، اين شكاف را از ميان برداشته، خود را موجود مي
با پذيرش اين تعريف براي موجود واجب، چنانچه علت سلسله كه موجودي ممكن فرض شده بود، 

الوجود باشد و واجباي از سلسله باشد، بايستي خودش، خودش را ايجاد كند و بنابراين  بخواهد مؤلّفه
 الوجود در نظر گرفته بوديم. اين خلاف فرض ما است كه آن را ممكن

و  نجات، مبدأ و معادگونه كه پيش از اين هم اشاره شد، تعريف واجب، در فصول ديگر اما همان
 اتاشارالوجود در شود. طبق تعريفي كه شيخ هنگام اثبات واجب اي ديگر ديده مي به گونه اشاراتنيز 

نظر از هر الوجود موجودي است كه وجود براي ذاتش صرفدهد، واجب از موجود ضروري ارائه مي
كل موجود إذا التفت إليه من حيث «چيز ديگري ضرورت داشته باشد و يا موجود بودنش ضروري باشد: 

إن وجب فهو الحق ذاته من غير إلتفات إلي غيره فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه أو لا يكون. ف
 ). 18، ص3، ج1383(همو،  »بذاته الواجب وجوده من ذاته و هو القيوم

كند كه از فرض  الوجود را به صورت موجودي تعريف ميواجب مبدأ و معاد،همچنين شيخ در آغاز 
منه إنّ الواجب الوجود هو الموجود الّذي متي فرض غير موجود عرض «موجود نبودن آن محالي لازم بيايد: 

كند كه اين ضرورت به  در واقع شيخ واجب را موجودي ضروري تعريف مي). 2، ص1363، همو( »محال
سبب خود ذات واجب است و نه به خاطر وجود چيزي غير از آن؛ به اين معني كه غير در موجوديت 

ي خودش: كه خودش علت باشد برا واجب دخالتي ندارد و يا به عبارت بهتر، واجب علتي ندارد نه اين
 ). جا انهم( »فالواجب الوجود هو الضروري ... و الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لشيء آخر...«
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، نيز واجب الوجود به همين صورت تعريف شده است؛ نجاتدوم از بخش الهيات   در ابتداي مقاله 
ن واجب الوجود هو إ«يعني موجودي كه فرض عدمش محال و در نتيجه ضروري الوجود است: 

، سينا ابن( »الموجود الذي متي فرض غير موجود عرض منه محال... واجب الوجود هو الضروري الوجود...
 ).224، ص1364

الوجود كه بنابر آن جا دو تعريف از واجب ارائه شد: نخست تعريف رايج از واجب بنابراين تا اين
اي كه عدم ذاتش محال و تناقض  به گونهواجب موجودي است كه وجود براي ذاتش ضروري است؛ 

الوجود موجودي است كه خودش ذات خود را ايجاد است و ديگري تعريف شيخ كه مدعي است واجب
 كند.   مي

منعكس بودن   بندي خود را با فرض استحاله گذاريم و صورت جا تعريف شيخ را كنار مي در اين
كه مشكوك است،  الوجود، جدا از اينتعريف از واجبدرستي اين چرا كه  دهيم؛ عليت ارائه مي  رابطه

كه تعاريف  جا مجال پرداختن به آن نيست. ضمن اين تر است كه در اينطالب بحث و بررسي بيش
 ها را مبنا قرار خواهيم داد. سازي خود آن تر از تعريف پيشنهادي شيخ بوده و ما نيز در مدل ديگر، رايج
مد كه فرض داخل بودن علت سلسله در خود آن، منجر به تناقض جا اين نتيجه به دست آ تا اين

شود. در ادامه و با ابطال هر دو شق مذكور از اين فرض كه: علت سلسله يا ممكن است يا واجب،  مي
اي  كه علت سلسله، خارج از سلسله بوده و يا به تعبيري، مؤلفه ماند و آن اين تنها يك فرض باقي مي

تواند ممكن باشد؛ چون فرض  ، علت سلسله نمينجاتالت ياد شده، مطابق متن از سلسله نباشد. در ح
هاي آن است. در نتيجه هر آنچه خارج از  بر اين بود كه تمام علل ممكن، داخل در سلسله و از مؤلفه

 الوجود است. سلسله، علت براي سلسله باشد واجب
است. گفتيم كه فرض بر اين » ممكن علل»  جالب در اين قسمت از برهان، مربوط به واژه  نكته

علل ممكن، دو گونه   توان از واژه هاي سلسله هستند. حال مي است كه تمامي علل ممكن از مؤلفه
گاه اين  كه منظور از اين واژه، علل ممكنِ موجود ممكن مفروض باشد، آن برداشت داشت: يكي اين

دانيم الزاماً  ميچرا كه  ت، مشترك لفظي است؛جا كه منظور، علت سلسله اس علت، در آن  واژه با واژه
تواند علت  ها يكي نيست. به طور مثال شيء ممكن، مي علت كل سلسله با علت هريك از مؤلفه

كه مدعي شويم چون تمام علل ممكن  ممكن فرضي بوده؛ اما علت كل سلسله نباشد. بنابراين، اين
از جمله علت سلسله  ـهر علتي خارج از آن شيء ممكن فرضي را داخل سلسله در نظر گرفتيم، پس 

 واجب است، ادعايي  بدون دليل است.  ـ
كه منظور از علت، مطلق علت باشد، يعني هر شيء كه ممكن بوده، علت شيء قرار گيرد،  دوم آن

اي از آن است. در اين صورت اين ادعا كه تمام علل ممكن ـ من جمله علت  داخل سلسله و مؤلفه
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آيد، نيازمند استدلال است؛ در  كه به نظر كاذب مي اي از سلسله هستند، با وجود آن هسلسله ـ مؤلف
الوجود حالي كه دليلي براي آن اقامه نشده است. آنچه در اين تقرير مفروض بوده، آن است كه ممكن

 كه تمامي عللِِ ممكن، اي ممكن هستند؛ نه اين هاي سلسله مفروض با تمامي علل ممكن خود، مؤلفه
 چه علت براي ممكن فرضي باشند و چه نباشند، در سلسله قرار دارند. 

هاي آن  اي كه تمام مؤلفه بندي اين مشكل با نشان دادن تناقض در وجود سلسله در اين صورت
اي  كه مؤلفه بودن و عدم مؤلفه بودن علت چنين سلسله اند، برطرف شده است و با توجه به اين ممكن

هاي سلسله  گيريم كه فرض ممكن بودن تمام مؤلفه گردد، نتيجه مي منجر مي در خود آن، به تناقض
 ها از لوازم چنين فرضي است. باطل و واجب بودن حداقل يكي از مؤلفه

الوجودي  به طور خلاصه: موجودي هست كه يا واجب است يا ممكن. اگر واجب باشد، پس واجب
اي علي  ها سلسله بودن تمام علل خود، با آنهست. اگر ممكن باشد، معلول است و در صورت ممكن 

هايش ممكن و در نتيجه معلول و نيازمند  دهد. اين سلسله به دليل ممكن بودن مؤلفه را تشكيل مي
اي از آن است يا خير. اين  ها موجود است. علت سلسله يا مؤلفه به علت و به دليل موجود بودن مؤلفه

گردد؛ چرا كه در اين صورت يا واجب  د به تناقض منجر مياي از آن باش فرض كه علت سلسله مؤلفه
هاي سلسله ممكن هستند. ممكن هم نيست چون در  و يا ممكن است. واجب نيست چون تمام مؤلفه

تك اعضاء آن نيز هست، خودش بايستي  جا كه علت سلسله، علت تك صورت ممكن بودن از آن
اي از آن نباشد و در عين حال  سلسله مؤلفهكه علت  علت خودش باشد و اين محال است. فرض آن

اند.  آميز است؛ چرا كه فرض بر اين بود كه تمام علل ممكن داخل سلسلهممكن باشد هم تناقض
الوجود، موجود است؛ بنابراين در هر دو الوجود بوده و در نتيجه واجببنابراين علت سلسله، واجب

 موجود است.  صورت واجب
 

 ها در مدل پيشنهادي هاي مربوط به آن معرفي نمادـ تفكيك مفاهيم و 2
بندي آن  هاي كليّ تقريري كه نوشتار حاضر در صدد صورت طي توضيحات فوق در مورد گام

است، مفاهيم يا محمولاتي طرح شد. اكنون مناسب است تا در فهرستي كه متعاقباً تشكيل داده 
 ها معرفي شود. يك از آن ه براي هرهاي به كار رفت شود، اين محمولات به همراه نماد مي

ي مفاهيم پايه و مفاهيم  دستهبه دو  نجاتي مفاهيم موجود در تقرير بندي كل يمدر يك تقس
شود. مفاهيم پايه مفاهيم غيرقابل تعريف، و مفاهيم غير پايه مفاهيم قابل تعريف،  پايه تقسيم ميغير

 بر اساس مفاهيم پايه است. بنابراين داريم:
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 فاهيم پايهـ م2ـ1
در نوشتار حاضر، مفهوم موجود يا وجود داشتن به عنوان مفهوم پايه و به صورت ـ  موجود

 براي آن به كار رفته است. بنابراين    نشانه محمولي در نظر گرفته شده و نماد يا محمول 
 ».موجود است «يعني: 

دو » علت بودن«نند مفهوم موجود، از مفاهيم پايه است. محمول اين مفهوم نيز ماـ  علت
شود و يا به عبارت بهتر همواره  اي است كه ميان دو شيء برقرار مي موضعي است؛ يعني عليت رابطه

   نشانه بندي پيشنهادي با محمول شود. عليت در صورت شيء علت براي شيء ديگري واقع مي
 شود.  خوانده مي» است علت  «به صورت:  گذاري شده و  نماد
كه بيان  1يابيم كه اين رابطه واجد چهار ويژگي است عليت، درمي  تر مفهوم رابطهبا تحليل بيش 
ها، بايد دانست كه تمام  ها به وضوح اين رابطه كمك خواهد كرد؛ اما پيش از معرفي اين ويژگي آن

ها  عليت است و نه شروط كافي. به عبارت بهتر با بيان اين ويژگي  ين خصائص از شروط لازم رابطها
گاه اين خصوصيات، در  عليت برقرار باشد، آن  دانيم كه ضرورتاً، هر جا ميان دو شيء، رابطه تنها مي

ه شرايطي تحقق خواهد گاه چ اي علي باشد، آن دانيم كه اگر رابطه رابطه وجود دارد و اين يعني مي  آن
هاي  شود. ويژگي هايي سبب علي شدن يك رابطه مي دانيم كه دقيقاً وجود چه ويژگي داشت؛ اما نمي

 ست از:  عليت، عبارت ا  رابطه
:  اصل وجودي بودن به اين معني است كه: يك شيء، عليت  الف ـ وجودي بودن رابطه 

 : سازيم زير نمادي مي اين ويژگي را به صورت موجود است، اگر و تنها اگر علت آن موجود باشد.
A1 :  

گاه  ها علت ديگري آن باشد، آن به إزاء هر دو شيء، چنانچه يكي از آن«فوق را به صورت:   گزاره 
 خوانيم. ، مي»آن ديگري موجود است، اگر و تنها اگر علت آن موجود باشد

 علي، يعني هيچ شيء   اين ويژگي در يك رابطهوجود  عليت:   بودن رابطه 2ب ـ نامنعكس 
 دهيم: تواند علت براي خودش باشد. شكل نمادي اين اصل را به صورت زير نمايش مي نمي

A2 :  
 

 گويد كه: چنانچه شيئي علت  ا ميـاين ويژگي به م عليت:  بودن رابطه 3پ ـ نامتقارن
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ايم. ودهعليت (ويژگي دوم) استفاده نم  نهادي خود، تنها از ويژگي نامنعكس بودن رابطه بندي پيش . لازم به ذكر است كه ما در صورت1

2. irreflexive 
3. asymmetrical  
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تواند علت براي شيء نخست باشد. اصل پ را به  ز نميگاه شيء دوم هرگ شيء ديگري واقع شود، آن
 دهيم:  صورت زير نشان مي

A3 :  
گاه چنين  به إزاء هر دو شيء، چنانچه يكي علت ديگري باشد، آن«خوانش اين اصل به صورت:  

 است. » نيست كه آن ديگري هم بتواند علت شيء نخست باشد
عني اگر شيء علت شيء ديگري بوده و شيء دوم نيز ي عليت:  بودن رابطه 1ت ـ متعدي

گاه شيء نخست نيز علت شيء سوم خواهد بود. اين ويژگي در  خود، علت شيء سومي باشد، آن
 شود:  نوشتار حاضر به صورت زير نمادي مي

A4 :  
قرار اي است كه ميان دو شيء بر مفهوم ترتب به عنوان مفهومي دو موضعي رابطه ترتب ـ

گاه شيء دوم نيز موجود نخواهد شد. در اين  اي كه اگر شيء نخست موجود نباشد، آن شود، به گونه مي
رابطه شيء دوم را كه در وجود خود نيازمند وجود شيء نخست است، مترتب و شيء نخست را كه 

  نشان داده و گزاره   نشانه ناميم. ما اين مفهوم را با محمول مترتب به آن نيازمند است، مترتب عليه مي
 هاي زير است: ترتب داراي ويژگي  رابطه خوانيم. مي» مترتبّ است بر  «را به صورت:  

وجودي است؛ يعني مترتب   ي عليت، يك رابطه ترتب مانند رابطه  رابطهالف ـ وجودي بودن: 
 ويژگي را به صورت كه مترتب عليه موجود باشد؛ اما نه بر عكس. اين تنها در صورتي موجود است

 : سازيم ير نمادي ميز
A5 :  

 است، اگر و تنها اگر چنانچه   مترتب بر  ، و هر  به إزاء هر «فوق را به صورت   گزاره
 خوانيم. مي» نيز موجود باشد باشد، موجود 

اي نامنعكس است، يعني وجود هيچ چيز مترتب بر خودش  ترتب رابطه ب ـ نامنعكس بودن: 
 سازيم: نيست. ما اين ويژگي را به صورت زير نمادي مي

A6 :  
» ودش مترتب باشدبه إزاء هر شيء چنين نيست كه آن شيء بر خ«فوق را به صورت   گزاره

 خوانيم. مي
 تواند بر  گاه شيء دوم نمي اگر يك شيء بر شيء ديگر، مترتب باشد، آنپ ـ نامتقارن بودن: 

 
                                                 
1. transitive  
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 شود: شيء نخست مترتب باشد. اين ويژگي به شكل زير نشان داده مي
A7 :  

شيء ديگر اي متعدي است؛ به اين معني كه اگر شيء بر  ترتب رابطهت ـ متعدي بودن: 
گاه شيء نخست نيز بر شيء سوم مترتب  مترتب باشد و شيء دوم هم بر شيء سوم مترتب باشد، آن

 خواهد بود:
A8 :  

قابل ب و عليت دو موضعي است؛ يعني غيرمفهوم مؤلفه نيز مفهومي پايه و مانند ترتمؤلفه ـ 
بندي خود آن را با  شود. ما در صورت مياي است كه ميان دو شيء ايجاد  تعريف فرض شده و رابطه

 ».است   فه مؤل «شود:  خوانده مي ايم. بنابراين  نشان داده   نشانه محمول
 
 ـ مفاهيم غيرپايه2ـ2

  واجب
اجب عبارت است از: آيد، اين مفهوم از مفاهيم قابل تعريف است. و گونه كه از عنوان برميهمان

 ».شيئي كه موجود بودن براي ذاتش ضرورت دارد«
شود؛ تعريف واجب به  نمايش داده مي گر بوده و با نماد  كه ضرورت يك عمل با توجه به اين

الوجود بودن جهت نمايش محمول واجب قابل نمايش است. چنانچه از حرف ""شكل: 
 باشد و به طور كلي داريم: مي» واجب الوجود است «به معناي  تفاده كنيم، اس

D1 :  
 خوانيم. مي» الوجود است، اگر و تنها اگر ضرورتاً موجود باشديك شيء واجب«فوق را به صورت   گزاره

 
  ممكن

ئي ممكن است كه نه موجود بودن براي ذاتش ممكن، مانند واجب مفهومي قابل تعريف است: شي
بندي برهان صديقين در اين بخش، از تعريف ممكن نيز ضروري است و نه موجود نبودن. در صورت

اي از برهان يعني همان اصل انحصار موجود  شود؛ اما مانند تعريف واجب در اثبات مقدمه استفاده نمي
 گيريم.  در واجب و ممكن، از آن كمك مي

دهيم. اكنون اگر  نشان مي ""نمادي تعريف ممكن را به شكل شكل 
» الوجود استممكن « را به صورت گاه  نمايش دهيم، آن   نشانه ممكن را با محمول

 به طور كلي داريم:خوانيم و  مي



دوفصلنامه علمي - پژوهشي حكمت سينوي ( مشكوهä النور ) / سال هفدهم / پاييز و زمستان 281392

D2  :   
الوجود است، اگر و تنها اگر چنين نباشد كه ضرورتاً موجود باشد و يك شيء ممكن«خوانيم  و مي

 ».نيز چنين نباشد كه ضرورتاً معدوم باشد
 

 1ممتنع
ممتنع شيئي است كه عدم يا ناموجود بودن آن ضرورت دارد. تعريف ممتنع هم مانند تعريف 

اي كه  ا در اثبات اعتبار گزارهبندي اصلي برهان نقشي ندارد؛ ام الوجود، در صورتالوجود و ممتنع واجب
الوجود به شكل زير نمادي شده شود. تعريف شيء ممتنع دوم بر آن ابتناء دارد، از آن استفاده مي  مقدمه
 است:

D3 :  
 خوانيم. ، مي»الوجود است، اگر و تنها اگر ضرورتاً موجود نباشديك شيء ممتنع«فوق را به صورت   گزاره

 
  سلسله

 ترتب برقرار است؛ يعني هر مؤلفه  هاي آن رابطه سله نوع خاصي از كل است كه ميان مؤلفهسل
 متقدم بر آن تحقق يافته باشد. مفهوم سلسله بر  يابد كه مؤلفه مفروضي از آن به شرطي تحقق مي

 خلاف مفهوم ترتب، مفهومي تك موضعي است؛ اما بر اساس ترتب قابل تعريف است.
؛ اما بايد توجه داشت كه اغلب به مجموعه است 2ان كنند كه سلسله نوعي مجموعهشايد برخي گم

  شود. اين در حالي است كه سلسله در فلسفه نگاه مي 4و نه عيني 3به عنوان يك مفهوم انتزاعي
  عليّ، به عنوان يك رابطه  يك كل متشكل از تعدادي مؤلفه، در يك طرف رابطه  سينوي به منزله

هايش باشد. از اين رو  گيرد؛ بنابراين بايد خودش هم موجودي عيني و مستقل از مؤلفه يعيني قرار م
مؤلّفه و نه عضو، براي اشاره به   كل و نه مجموعه، براي سلسله و از واژه  در نوشتار حاضر از واژه

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها به نتيجه  شود و برهان بدون نياز به آن فاده نميبندي برهان صديقين در اين نوشتار است . از تعريف واجب، ممكن و ممتنع، براي صورت1
هريك را نشان خواهد   دهنده ها اجزاء تشكيل جا كه اين مفاهيم، مفاهيمي كانوني در تقرير نجات هستند و تعريف آن رسد؛ اما در هر حال از آن مي

 ها ارائه شود. داد، بد نيست كه تعريفي از آن
2. Set 
3. Abstract 
4. Concrete 
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  نشان داد و گزاره    نشانه توان مفهوم سلسله را با محمول ميشود.  اي از سلسله استفاده ميپاره
 شود، با توجه به آن شكل داد. خوانده مي» يك سلسله است «ه به صورت: ـرا ك 

 
 1علي  سلسله

، تعريف استعليت برقرار   هاي آن رابطه اي كه ميان مؤلفه علي به صورت سلسله  مفهوم سلسله
براي اهداف نوشتار شود.  مفهوم سلسله تعريف مي  لي بر پايهع  شود. به عبارت بهتر، مفهوم سلسله مي

اين مفهوم را با از اين رو  حاضر به تعريف اين مفهوم بر پايه مفهوم سلسله نيازي نخواهيم داشت.
 م.خواني مي» يك سلسله علي است «را به صورت:  نشان داده و نماد   نشانه محمول

 
  علي تام  سلسله

  ، مبتني بر مفهوم سلسله2نشان داده شده است   نشانه  علي تام كه با محمول  مفهوم سلسله
ممكني از آن، از   هاي هر مؤلفه اي علي، تام است اگر تمام علت علي است؛ بدين ترتيب كه: سلسله

علي   يك سلسله «و به صورت:  بوده علي تام    لسلهنماد س علي باشند.   هاي سلسله مؤلفه
 شود.  خوانده مي» تام است

 شود: به صورت زير نمايش داده مي به طور كلي شكل نمادي تعريف  
D4 :  

علي تام است اگر و تنها   به إزاء هر شيء، آن شيء يك سلسله«خوانش تعريف فوق به اين صورت است: 
 ».اي از آن سلسله باشند آن است، تمام علل آن ممكن نيز مؤلفه اگر، به إزاء هر شيء ممكني كه مؤلفه

 
 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـعلي تام   بندي برهان نقشي ندارند؛ اما چون تعريف مفهوم سلسله علي مانند مفاهيم واجب، ممكن و ممتنع در صورت  . مفاهيم سلسله و سلسله1
ها پرداخته  جا به طور مختصر به آن ه است، در اينبرد مفهومي متشكل از مفاهيم نام ـشود  بندي برهان آورده مي كه به طور مستقيم در صورت

 شود.     مي
 علي تام است و به معناي ورود به مباحث مربوط به سيستم منطق محمولات مراتب بالاتر نيست؛ چرا  يك نام براي سلسله  . اين نشانه به منزله2

نيست، بلكه يك شيء مستقل است و در نتيجه  اي از اشيا براي دستهگونه كه در تعريف سلسله اشاره شد، سلسله از هر نوع آن، وصفي  كه همان
 . بندي برهان نيازي به منطق محمولات مراتب بالاتر نيست براي صورت
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 دهد: اي از مطالب فوق را نشان مي جدول زير خلاصه
 

 نمادها  معادل فارسي
  موجود است. 

  واجب الوجود است. 
  الوجود است. ممكن 
  ممتنع الوجود است. 

 است. علتّ  
  يك سلسله است. 

  يك سلسله علي است. 
 علي تام است.  يك سلسله 

 مترتب است. بر  
 است. اي از  مؤلفّه 

 
 بندي پيشنهادي ـ تفكيك مقدمات در صورت3
سينا  هشت مقدمه استوار شده كه ابن  شكل نمادي برهاني كه در اين نوشتار موجود است، بر پايه 

اج نتيجه، از خود، جهت استنت نجاتبه صراحت و يا به شكل غير مستقيم، در تقرير موجود در كتاب 
 : 1ها استفاده كرده است. اين مقدمات عبارت است از آن

 
 ـ اصل وجود1
گر آن است كه موجودي وجود دارد. ما اين اصل را به صورت  گفتيم كه محتواي اين اصل بيان 
 ايم: نمايش داده زير

P1 :  
وجود هم ديده شد، موجود گونه كه در نمادي كردن محمول مسازي، همان در اين شكل نمادي

    مربوط   شود. با اين كار وارد مباحث پردامنه بودن به صورت يك محمول مستقل در نظر گرفته مي
هاي ديگري نظير:  بنديشويم؛ چرا كه بر مبناي صورت بندي محمول وجود نمي صورت  نحوهبه 

 ا لحاظ اين تعريف اي به اعتبار برهان وارد نخواهد شد. البته ب خدشه 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفته باشند كه هيچ ارتباط معنايي با اصطلاحات اند ممكن است در متون ديگر به معاني ديگري به كار هايي كه براي اين اصول انتخاب شدهنام. 1
 مورد نظر اين نوشتار ندارند. 
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  از جمله: در اين حالت آنچه ما آن را اصل وجودتي جزئي مثلاً در تعداد مقدمات هستيم. شاهد تغييرا
 بندي حاضر از مقدمات نخواهد بود. ناميديم، يك صدق منطقي در منطق كلاسيك بوده، در صورت

 
 ـ انحصار موجود در واجب و ممكن2

الوجود است يا شود، هر موجودي يا واجب مادگذاري ميدوم كه به شكل زير ن  طبق مقدمه
 الوجود: ممكن

P2 :  
هر شيء يا واجب است، يا ممكن يا «ديگري است كه طبق آن:   فوق، خود مبتني بر گزاره  مقدمه 

به توان آن را  شود و ميناميده مي اين گزاره، اصل انحصار شيء در واجب و ممكن و ممتنع ». ممتنع
 صورت يك قضيه و با استفاده از تعريف واجب، ممكن و ممتنع و برهان خلف به راحتي اثبات كرد. 

بنابراين، اصل دوم نيز با استفاده از برهان خلف، وارد ساختن اصل انحصار شيء در واجب، ممكن 
اثبات است؛  معرفي قضيه و تنها با تعريف شيء ممتنع، قابل  و ممتنع در مراحل برهان با كمك قاعده

ما در   كه سيستم مورد استفاده شود. با توجه به اين اما اين كار با كمك منطق موجهات ممكن مي
بندي برهان صديقين، سيستم منطق محمولات مرتبه اول است، براي موجود واجب و  صورت  ارائه

دهيم و  ارائه مي مستقل  گونه كه در توضيح مفاهيم استدلال بيان شد، دو محمول نشانهممكن، همان
 گيريم.  استدلال در نظر مي  اين اصل را به عنوان مقدمه

 
 ـ اصل عليت2

سينا، اصل عليت است. مطابق اصل عليت، هر موجود  سومين اصل به كار رفته در برهان ابن
جا كه بنا بر تعريف، ذاتش نسبت به وجود يا عدم اقتضائي ندارد، براي موجوديت،  ممكني از آن

بندي ما اصل عليت به شكل زير  علت موجودي است كه وجودش را تحققّ بخشد. در صورت نيازمند
 نمادگذاري شده است:

P3 :  
الوجود و به إزاء هر شيء چنانچه آن شيء ممكن«شود:  عبارت فوق به اين صورت خوانده مي

 ».نيز موجود استگاه شيئ وجود دارد كه علتّ آن ممكن بوده و خود  موجود باشد، آن
 

 عليت  ـ اصل نامنعكس بودن رابطه3
  عليت است كه  بودن رابطهعليت با نام نامنعكس   هاي رابطه اصل چهارم ناظر بر يكي از ويژگي 
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  تواند خودش را ايجاد كند. اين نمي شد، هيچ موجودي پيش از اين هم اشارهگونه كه طبق آن همان
 شود: به صورت زير نمادي مي اصل طبق قرارداد در نوشتار حاضر

P4 :  
 گيرند: علي تام شكل و به ترتيب زير قرار مي  اصل پنجم تا هشتم با محوريت مفهوم سلسله 
 

 علي تام  ـ اصل وجود سلسله4
علي   اي از يك سلسله جا كه معلول نيز هست، مؤلفهطبق اصل پنجم، هر ممكنِ موجودي از آن

عليت برقرار باشد؛ اما   هاي آن رابطه اي علي است كه بين تمامي مؤلفه سلسله. تام و موجود است
تواند واجد  هاي ممكن خود باشد و نيز مي يك از مؤلفه تواند شامل تمامي علل هر اي مي چنين سلسله

هاي سلسله باشد. در صورتي كه ممكني باشد كه تنها برخي و نه تمام علل آن، از مؤلفه مؤلفه
 ممكن خود باشد، اين سلسله تام است.   اي علي، واجد تمامي علل هر مؤلفه لهسلس
 در نوشتار حاضر اصل پنجم به صورت نمادي و به شكل زير نمايش داده شده است: 

P5 :  
الوجود و موجود به إزاء هر شيء اگر آن شيء ممكن«شود:  به اين صورت خوانده مي P5اصل  

 ».اي از آن سلسله است علي تام و موجودي وجود دارد كه ممكن مفروض، مؤلفه  ه سلسلهگا باشد، آن
جالب توجه در مورد اصل مذكور، اين است كه در آن، سلسله به صورت شيئ مستقل از   نكته 

گر آن است  هايش است، در نظر گرفته شده است. اين مطلب بيانها كه قوام وجود آن به مؤلفه مؤلفه
هاي خود وجود خارجي دارد؛ اي است كه طبق آن، كل مستقل از مؤلفه خ از طرفداران نظريهكه شي

اند. صدرا اشكال خود بر اين نظريه  اما بايد توجه داشت كه برخي، از جمله صدرا با اين ديدگاه مخالف
يقي نيست، گويد: هر چه داراي وحدت حق كند. او مي ميان وحدت و وجود طرح مي  را با توجه به رابطه

وجود در هر موجودي، عين وحدت آن موجود و وحدتش عين وجود چرا كه  وجود حقيقي هم ندارد؛
اي هم كه از شيء ممكن و علل ممكن آن تشكيل يافته، يك موجود واحد، مستقل  آن است. سلسله

ي ديگري هاي آن، وجود حقيق ها نيست؛ چون از كنار هم قرار گرفتن مؤلفه و حقيقي جدا از مؤلفه
هاي  شود. از طرف ديگر، كل مفروض براي ايجاد شدن، نياز به علتي منحاز از علل مؤلفه حاصل نمي

فه موجود شده و با موجود شدن ها ايجاد شود، آن مؤل فهخود ندارد. هنگامي كه علت هريك از مؤل
 موجودي مستقلي حاصل  شود. در حالي كه اگر سلسله ها، كل مورد نظر ايجاد مي تك مؤلفه تك

 ).164ـ 163، ص2، ج1380(صدرالدين شيرازي،  هاي خود است باشد، نيازمند علتي مستقل از علل مؤلفه
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ها  در حقيقت صدرا معتقد است كه ما كل حاصل از شيء ممكن و علل ممكن آن را، با فرض آن
 كه واقعاً موجودي مستقل با  نكنيم؛ نه اي ها در ذهن خود، انتزاع مي با هم و يا با كنار هم قرار دادن آن

 اين شرايط تحقق داشته باشد و ما آن را كشف كرده باشيم. 
جا براي ادعاي خود مبني بر موجود نبودن سلسله،  شود، صدرا در اين گونه كه ملاحظه ميهمان

يك هاي يك سلسله  كند كه با كنار هم قرار گرفتن مؤلفه كند؛ بلكه صرفاً فرض مي دليلي ارائه نمي
سينا صرفاً در مقام طرح رو اشكال او بر ابن آيد. از اين ها پديد نميموجود حقيقي ديگر غير از مؤلفه

ت، معلول را از لوازم وجود علت، و علت و معلول را داراي ست. از طرف ديگر وي در مباحث عليادعا ا
ات داراي يك وجود به نام داند. در واقع او معتقد است كه تمام ممكن يك وجود، با مراتب مختلف مي

علل مطرح در آراء   شباهت به سلسله وجود منبسط امكاني يا نفس رحماني هستند؛ چيزي كه بي
موجودات   شود، اصل عالم بوده، به همه سينا نيست. اين وجود كه از علت نخستين صادر مي ابن

ه به دليل امكاني ممكن متعلق است. گويي تمام ممكنات موجود به يك وجود امكاني هستند ك
  ).  77، ص1382، صدرالدين شيرازي( بودنش نيازمند ذات واجبي است تا آن را محقق كند

 يس اشاره كرد. ئتوان به ديويد لو ها مي ديدگاه شيخ، امروزه طرفداراني نيز دارد كه از ميان آن
شناختي در تئوري و بر اساس مفهومي با نام تركيب يا جمع پار 1پارشناسي  با كمك نظريه لوئيس

ارتباط به يكديگر، شيء سومي مذكور، مدعي است كه مجموع هر دوشيء مفروض و حتي بسيار بي
 ). Lewis, 1986, P.211( كند كه همان كل حاصل از آن دو شيء است را محقق مي

ه ب لوئيسپارشناسي   علل نيازمند نظريه  سينا در مورد سلسلهالبته شايان ذكر است كه بحث ابن 
 علل معطوف است.  جا بحث تنها بر سلسله در اينچرا كه  معناي عام آن نيست؛

 
 علي تام ممكنات  ـ اصل سلسله5

الوجود علي تام، ممكن  هاي يك سلسله اصل ششم حاوي اين نكته است كه چنانچه تمامي مؤلفه
 دي انجام گرفته داريم: بن الوجود خواهد بود. بر اساس صورتگاه خود سلسله نيز شيء ممكن باشند، آن

P6:  
 گاه به إزاء هر شيء اگر  علي تام باشد، آن  به إزاء هر شيء اگر آن شيء يك سلسله«خوانيم:  و مي

 ».   الوجود استمفروض ممكن  گاه سلسله الوجود از سلسله باشد، آناي ممكن آن شيء مؤلفه
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كه اين اجزاء در يك كل لحاظ  ميان اجزاء با يكديگر است، هنگامي  كل با جزء و نيز رابطه  رابطه  اي درباره نظريه Mereology. پارشناسي يا 1

  .)Varzi, 2009( شوند
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رسد كه بتوان بر  علي تام ممكنات است. به نظر مي  رو اصل سلسله نام اين اصل در نوشتار پيش
جا  هاي آن اين اصل را به اثبات رسانيد؛ اما از آنبين كل و مؤلفه  رابطه  اساس برخي فروض درباره

كه اين اصل با توجه به نزديكي معناي آن به فهم متعارف، به خودي خود قابل پذيرش است و 
تري نسبت به زبان به كار رفته در  ز به زبان گستردههاي مذكور نيا بندي فرض همچنين صورت

 شود.   كار صرف نظر مي بندي حاضر  يعني زبان سيستم منطق محمولات دارد، از انجام اين صورت
 
 هاـ اصل ترتب سلسله برمؤلفه6
هاي يك سلسله با وجود خود آن سلسله است. طبق اين  ميان وجود مؤلفه  اين اصل ناظر بر رابطه 
هاي يك سلسله و به طور خاص يك  فهها، اگر اقلاً يكي از مؤل و به دليل ترتب كل بر مؤلفه اصل

موجوديت سلسله چرا كه  گاه كل سلسله نيز موجود نخواهد بود؛ علي تام موجود نباشد، آن  سلسله
 ايم: بندي كرده هاي آن است. ما اين اصل را به شكل زير صورتمتكي بر موجوديت مؤلفه

P7 :  
گاه  علي تام باشد، آن  به إزاء هر شيء اگر آن شيء يك سلسله«خوانيم  و آن را به اين صورت مي 

 ». هاي آن موجود نباشدموجود نخواهد بود، اگر و تنها اگر اقلاً يكي از مؤلفه
 

 ـ اصل تعدي 7
تك  ه علت تكگا در نهايت، آخرين اصل مدعي است كه اگر چيزي علت يك سلسله باشد، آن

 سازي صورت گرفته براي اين اصل داريم: هاي آن نيز هست. در حال حاضر بر اساس نماديمؤلفه
P8 :  

ها يك  به إزاء هر دو شيء مفروض، اگر يكي از آن«خوانش مدل فوق به اين صورت است: 
اي از سلسله  ر شيئي كه مؤلفهگاه به إزاء ه علي تام و ديگري علتي براي آن سلسله باشد، آن  سلسله

 ».گاه علت سلسله، علت آن مؤلفه نيز هست مزبور است، آن
تري داده شده و استدلالي نيز براي آن آورده شده است. اين اصل توضيح بيش  درباره اشاراتدر كتاب 
تك  گويد كه چنانچه شيء براي يك كل علت باشد، اين علت، ابتدا علت براي تك جا مي شيخ در آن

ها است. دليل اين امر آن است كه اگر علت  هاي آن كل و سپس علت براي كل حاصل از آن مؤلفه مؤلفه
ها از علت مورد  نيازي آن نياز خواهند بود و در پي بي ها از آن بي گاه مؤلفه ها نباشد، آن كل، علت مؤلفه

ها نيز  ها كل متشكل از آن تك مؤلفه با ايجاد تكچرا كه  نياز خواهد بود؛ بحث، خود كل نيز از آن بي
 شود. در نتيجه آنچه را كه علت كل فرض كرده بوديم، در حقيقت علت كل نيست؛ چون كل در  موجود مي
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يك از مقدمات به كار  گونه كه در جدول و توضيحات مربوط به هر مقدمه مشاهده شد، هيچهمان
، ناظر بر وجود هيچ موجود ممكني نيست. از طرفي در »موجود است واجب«  ات گزارهرفته جهت اثب

الوجود كافي است. حال چنانچه هاي بعدي نشان خواهيم داد كه اين مقدمات براي اثبات واجب بخش
الوجود است، سينا و شارحان اشارات را براي صديقين بودن برهاني كه در صدد اثبات واجبملاك ابن

 الوجودي در مقدماتممكن وجود هيچ كهريم، تقرير نجات برهاني از نوع صديقين خواهد بود؛ چرا بپذي
 اين تقرير مفروض نيست و برهان بدون فرض موجود بودن ممكنات معتبر است.

 

 ).26 -25، ص3، ج1383سينا،  ابن(نياز است و اين تناقض با فرض و محال است  وجود خود از آن بي

هاي خود مترتب است و اگر  است كه كل بر مؤلفه فرضي كه در اين استدلال بر آن تكيه شده، آن 
ها موجود باشند،  گاه كل نيز موجود نيست و چنانچه تمام مؤلفه ها موجود نباشد، آن حداقل يكي از مؤلفه

بندي كرد؛  توان اين بخش از استدلال شيخ را در منطق موجهات صورت گاه كل هم موجود است. مي آن
مقدمه را به عنوان اول است، اين   ما معطوف بر منطق محمولات مرتبهاما چون در حال حاضر توجه 

 افزاييم.  اصل به برهان خود مي
بندي پيشنهادي، در جدول زير براي  توضيحات فوق در مورد مقدمات به كار رفته در صورت

 اند: سهولت ارجاع گردآوري شده
  

 معادل نمادي ماتمقد
  اصل وجود

اصل انحصار موجود در 
  جب و ممكنوا

  اصل عليت
  اصل نامنعكس بودن رابطه

  عليت
 علي تام  اصل وجود سلسله

علي تام   اصل سلسله
  ممكنات

اصل ترتب سلسله بر 
  ها مؤلفه

 اصل تعدي
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 بندي پيشنهادي هاي كلي در صورت ـ شرح گام4
كنيم كه  م: ابتدا فرض ميهيد را چنين ترتيب مي با توجه به مطالب فوق، برهان اثبات واجب

هر موجودي يا واجب است يا «موجودي هست. بنابر اصل انحصار موجود در واجب و ممكن، داريم: 
خواه  دل  در نتيجه موجود فرضي ما نيز يا واجب است يا ممكن. اگر واجب باشد كه به نتيجه». ممكن
 علي تامي شامل آن موجود است.  گاه طبق اصل چهارم، سلسله ايم؛ اما اگر ممكن باشد، آن رسيده

 واه نامتناهي ـ ممكن ـواه متناهي و خـهاي اين سلسله ـ خ كنيم كه تمامي مؤلفه در ادامه فرض مي
علي يا همان اصل پنجم، خود سلسله نيز موجودي   گاه طبق اصل ممكن بودن سلسله باشد، آن

 مكن موجود علتي موجود دارد.م  ممكن است. در اين حالت با توجه به اصل عليت، اين سلسله
ها منجر به  اي از سلسله است يا خير؛ اما فرض هر دوي اين حالت دانيم كه علت سلسله يا مؤلفه مي

كه بنابر  اي از سلسله باشد، به دليل آن شود؛ چون طبق حالت نخست، اگر علت سلسله، مؤلفه تناقض مي
علت خودش هم است و اين با اصل سوم يا اصل  هاي آن نيز هست، پس تك مؤلفه اصل هفتم، علت تك
شود؛ به دليل آن كه  عليت در تناقض است. فرض حالت دوم نيز منجر به تناقض مي  نامنعكس بودن رابطه

خواه آن، از جمله موجود ممكن مفروض و از  دل  از يك طرف علت سلسله، علت است براي هر مؤلفه
ي تام شامل آن موجود ممكن، تمام علل موجود ممكن فرضي عل  طرف ديگر، با توجه به تعريف سلسله

كه  اي از سلسله باشد، در حالي هاي اين سلسله باشد و بنابراين علت سلسله نيز بايستي مؤلفه بايد از مؤلفه
 اي از سلسله نيست، در تناقض است.  كه علت مؤلفه اين گزاره با فرض ما مبني بر اين

هاي سلسله، ممكن حاصل، ناشي از اين فرض است كه تمامي مؤلفه كه تناقض حال با توجه به اين
گيريم و بنابراين داريم: چنين  برهان خلف، نقيض فرض مذكور را نتيجه مي  به قاعده  هستند، با توجه

هاي اين سلسله ممكن  فوق ممكن باشد، بلكه حداقل يكي از مؤلفه  هاي سلسله نيست كه تمامي مؤلفه
اي كه موجود باشد، تمامي  طور كه در اصل ششم اشاره شد، هر سلسلههمان واجب است.نيست و بنابراين 

هاي آن هم موجود است.  مورد نظر ما موجود است. پس تمام مؤلفه  هاي آن نيز موجود است. سلسله مؤلفه
ب، در اي در اين سلسله وجود دارد كه ممكن نيست و چون هر موجود يا ممكن است يا واج بنابراين مؤلفه
نام برده ممكن نيست؛ پس بايستي واجب باشد،   مذكور هم يا ممكن است يا واجب. مؤلفه  نتيجه مؤلفه

گونه كه ملاحظه شد، با فرض واجب بودن موجود فرضي نخستين و نيز بنابراين واجب موجود است. همان
لااقل يك شيء صورت  با فرض ممكن بودن آن، وجود واجب به اثبات رسيد؛ اما اين همه با فرض وجود

گاه  گرفت؛ يعني در حقيقت آنچه ما تاكنون نتيجه گرفتيم، اين است كه اگر موجودي در كار باشد، آن
توان گفت كه موجودي هست و در نتيجه  الوجودي هست. در اين حالت با كمك اصل نخست مي واجب
 الوجودي هست.  واجب
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1بندي پيشنهادي تقرير نجات صورت
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 گيرينتيجه
گونه كه ملاحظه شد، در اين مقاله ضمن معرفي براهيني كه با توجه به ملاك شيخ و  همان

شارحان او، از نوع صديقين است، تقرير نجات از اين برهان، به طور كامل شرح داده شد. عبارات 
مربوط به مبهم و نكات مربوط به هر مرحله از آن از نظر گذشت و پيشنهادهايي جهت رفع اشكالات 

پردازي موجود در اين تقرير طرح شد تا بر اين اساس تصوير روشني از برهاني كه درصدد  عبارت
 بندي آن هستيم، به دست آيد.  صورت

ضمن توضيح مراحل برهان در تقرير نجات، تفاوت آن با ديگر تقريرهاي موجود در آثار ديگر شيخ 
هاي به كار رفته در آن، به  سپس مفاهيم و محمولبه همراه دلائل انتخاب تقرير مذكور بيان شد. 

همراه مقدمات ضروري جهت اثبات اعتبار اين تقرير از متن برهان جدا شد و نمادهايي براي هريك 
ها مبتني است، ارائه شد. در نهايت با نمايش  سازي مقدماتي كه برهان بر آن از مفاهيم و نيز نمادي

اول،   عتبار منطقي تقرير نجات در سيستم منطق محمولات مرتبهفيچ، جهت اثبات ا  برهاني به شيوه
 نشان داده شد كه تقرير مذكور با ملاك معرفي شده براي براهين صديقين مطابقت دارد.
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